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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ جولای ١٢

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  تبارز آزادگی زنان ھرات
  طالب بر آن شھرحاکميت  دوران در

   
طالبان در اوج حاکميت شان بودند، آنھا با مردم . ر ھرات ماندمخاطر اجرای وظيفه ده  به مدت يکماه ب٢٠٠٠در سال 

با تعجب متوجه شدم که زن ھا در جاده . کابل و ھرات با خشونت بيشتر رفتار می کردند زيرا ھدايت پنجاب چنين بود

نماز آنھا مطابق معمول چادر . ھا بيشتر از ديگر شھر ھا گشت و گذار می کنند و صورت ھای شان پوشيده نيست

  .را ترک نکرده بودند تن ھايشان داشتند و مصروفيت ھای خارج از منزل شانه ھايشان را ب

از دوستانم درين موارد توضيح خواستم، آنھا در . شھر منظم و تميز بود و شبھا خلاف کابل و ديگر شھر ھا روشن بود

 و کوب و تھديد ھای طالبان به زبان خاطر حفظ رو سری ھايشان و قبول لته مورد مبارزه و مقاومت خانم ھا ب

 نکردند و به  خانم ھا نه تنھا رو سری ھايشان را که نماد فرھنگ زيبای ھراتيان ما است، ترک. توصيف ياد آور شدند

  . می پرداختندً و عمداًپيشنھاد چادری طالبان نه گفتند، به گشت و گذار به خارج از منزل نيز قصدا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی شھر شان خود ابتکار کرده بودند و در ھر منطقه جنراتور ھای بزرگ را نصب ئروشنای و ئمردم ھرات برای صفا

ھرگز کوچه ھای آلوده با آشغال و کناراب ھای باز . را روشن می ساخت نموده بودند که شب ھا کوچه ھا و منازل شان

سر می بردند، به ھرات می آمدند ه  زيادی از ھراتيان که در کشور ھای ديگر بکه تعداد جالب تر آن. و متعفن را نديدم

کرکتر ھا و ويژگی ھای زيادی را در مردم ھرات ديدم که . و به اعمار منازل شان می پرداختند و دوباره بر می گشتند

  .مدت اقامتم در آن شھر را برايم نھايت خوش آيند ساخته بود

را با خود گرفته بودم، چون سفر  ين سفر آن ارسی از چند دوست ھراتی سالھا قبل در کابل با خود داشتم که درمن آد

که شش سال تمام در  ی ھا و مريضان طالب پرور بود، با آنئول دفتر که يکی از عقده ؤجالب است که مس. اول من بود

تم، وقتی از آمدن من اطلاع يافت، در ھمان روز به دفتر نيامده  او را دوست داشًپوھنتون کابل با ھم می شناختيم و قلبا

خاطر ه  ملل متحد بود ولی من نه بۀدر آنجا مھمان خان. بود تا مبادا از او توقع کنم برای بود و باش من بند و بست کند

 آدرس را دادم و او "روانموت"به . چارج آن که چندان پولی نبود، خواستم با ھمان دوستانم که در کابل می ديديم، ببينم

که  ين شدن از موتر، در حالیئبه مجرد پا.  رساند،ی در نزديک بالا حصار ھرات بودئمرا به آدرس مذکور که دکانھا

طرفم با خوشنودی و تبسم آمدند و مرا در آغوش گرفتند و تعدادی ه سالھا بود ھمديگر را نديده بوديم، از چندين دکان ب

دريور پرسيد داکتر صاحب صبح کجا پشت تان بيايم؟ جواب دادند، ما خود داکتر صاحب را به . دبکسم را با خود بردن

  ......دفتر می آوريم

حتی يک ھفته قبل از ھمديگر نوبت می گرفتند که . يدمئی يکماه، دو شب در يک خانه نه پااز ھمان تاريخ به بعد ال

داشت،  ی جريان میه ئ حوزۀکه ھنوز درس در شفاخان در حالیساعت چھار عصر . امشب داکتر جان با ما خواھد بود

من نيز شاگردان را رخصت می کردم و متوجه می .  دروازه يکی دو سر داخل را می بينندۀشدم که از شيش متوجه می

کار می بردند که ه  شيرين ھراتی چنان کلمات زيبا بۀلھج با. دشنک شدم که يک گروپ کلان در دھليز انتظار می

  ... ستگی روز در ھمان محل رفع می گرديدخ

ھرچند خاطرات شيرين از مردمم در تمام ولايات کشور دارم ولی در مدت يکماه سفر در ھرات حتی کمتر به فکر 

 ..... فاميل و سه دلبندم بودم

  

  

  


